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موضوع : بخش دوم آشنایی با مسکوب 
میبدی : سازمانه برنامه چند عضو داشت ؟
          نوری علا : من آماری ندارم ولی می توانم حدس بزنم که شاید بالغ بر هزار نفر در آن ساختمان بودند . اگر که حمل غیرت صنفی نباشد من در جلسه گذشته هم خدمت شما عرض کردم که آنجور که من مشاهده کردم سازمان برنامه را با آن 
بخش هایی که من در ارتباط بودم مجموعا آدمهایی که در آنجا بودند به نظر من دارای یک صفات جالبی بودند شاید بشود گفت که مجموعه ای از روشنفکران ایران در آنجا جمع بودند و اگر که آن وقت ویژگی های آنها را بخواهیم در نظر بگیریم شاید به تعریف دقیقتری از روشنفکر برسیم به این معنی که به نظر من اصل اساسی که در آنجا من مشاهده می کردم این بود که یک نوع تعهد اخلاقی در میان آنها برقرار بود که با تعهدات دینی و مذهبی تفاوت داشت یعنی اینکه کمتر در آنجا ، بودند کسانی که می دانستیم اهل مذهب و نماز و روزه هستند یا اهل کلیسا هستند من با چند تن از دوستان مسیحی خودمان حتی چندبار به کلیسا رفته بودیم ولی آنچه موج می زد در فضا یک نوع اخلاق مداری بود چیزی که از طریق تفکر و اندیشه به آن رسیده بودند تا اینکه احکام صادره از آسمان باعث شده باشد که آنها چنین عملی را بکنند .
میبدی : فساد اداری مثل اختلاس و رشوه گیری از این قبیل  آنجا راه پیدا نکرده بود ؟
نوری علا : من نمی دانم واقعا به خاطر اینکه خودم در جریانش نبودم کسی به من پیشنهاد نکرد که مثلا فلان مقدر می دهیم این پروژه را مثلا تصویب کن به نظر من هم نمی آمد آدم های دیگری در آن سازمان بوده باشند که چنین عملیاتی بکنند ولی در عین حال عدم مشاهده من دلیل بر عدم وجود چنین مطلبی نیست من چنین چیزی را ندیدم .
میبدی : سازمان رادیو تلویزیون هم اینگونه بود یک سازمان جوان و اغلب چهره هایی که آنجا بودند چهره های تحصیل کرده بودند سازمان تر و تمیزی بود در دوره آقای قطبی اینها را ما می توانیم شهادت بدهیم .
نوری علا : من تماس و اطلاعی آنچنانی با سازمان رادیو تلویزیون نداشتم فقط البته یکبار از طریق سازمان برنامه مامور شدم رفتم به دیدن آقای دکتر محمودی که معاون تلویزیون بود و در یک ساختمان جداگانه ای هم از ساختمان تلویزیون بودند خوب آقای محمودی را که همه می شناسیم شخصیت متین و بزرگوار و دوست داشتنی بوده که در خارج از کشور هم من 
تماس هایی را با ایشان بیشتر از داخل کشور شد من یکبار فقط ایشان را در آنجا دیده بودم . 
میبدی : ما را دوباره برگردانید به همان اطاق سه نفر .
نوری علا : من اگر اجازه بدهید این مساله روشنفکری را که در سازمان برنامه نمونه هایش را می دیدیم یک تعریضی بر آن اضافه بکنم و بعد بر می گردم سر داستان ما ، به این معنی می خواهم بگویم که این اخلاق مداری این انسان مداری موجب شده بود به نظر من دو تا صفت واقعا در دل اکثر کسانی که من  با آنها برخورد داشتم وجود داشت نخست مساله آزادی خواهی بود یعنی نمی شود آدمیزاد انسان مدار باشد مدار زندگی مدار تفکرش بر حول انسان بگردد و بخواهد این انسان را در انقیاد و  گرفتاری بخواهد . آزادی خواهی به نظر من از دورن انسان مداری بیرون می آید اکثر دوستانی که من در سازمان برنامه با آنها سروکار داشتم آدمهایی بودند که می توانم به راحتی بگویم آزادی خواه بودند این به هیچ وجه به نظر من منافاتی ندارد با اینکه در یک سازمان دولتی کار می کردند در موقعیت های خاصی بودند که در واقع کمک می کرد به استمرار رژیمی که در ایران بر سر کار بود یعنی اینکه آزادی خواهی آنها به جای خودش بود کوشش آنها برای اینکه در راه عمران و آبادی مملکت برنامه ریزی کنند و ثروت های ملی کشور به هدر نرود آنگونه که مثلا می بینم در جمهوری اسلامی که چگونه به هدر رفت اینها همه چیزهایی جالبی بود در آنجا دیده می شد و در عین حال به نظر من صفت برجسته ای که می توانم نام ببرم از آن ، همانطور که در آینده خواهیم دید به نظر من شاهرخ مسکوب یکی از برجسته ترین دارندگان این صفت بود مساله عدالت خواهی بود یعنی به نظر من کسی که انسان مدار است انسان را نه می خواهد از او سلب آزادی بکند و نه سلب عدالت و مجموعا در آن چارچوب اندیشه او این آزادی خواهی و عدالت خواهی مستتر است و در نتیجه نحوه نگاهش به انسان به جامعه به برنامه ریزی برای جامعه تا حدود زیادی این مساله عدالت خواهی را با خود پیش می برد یعنی سازمان برنامه را من ندیم جایی باشد مثلا کوشش بکند برنامه ها و طرزی اجرا بشوند مثلا بر اختلاف طبقاتی داخل جامعه ایران افزوده شود همواره یک نوع تمایلی در بین همکاران و دوستان خودم می دیدم که در عین اینکه به هرحال پول ریخته می شود در مملکت پروژه های عمرانی در مملکت سامان می گیرد و اجرا می شود اما جنبه همه اینکه همه مردمان از آن منتفع بشوند همیشه بعنوان یک عامل اصلی در محاسبات و اندیشه های دوستان ما وجود داشت .
میبدی : پست آقای مسکوب چی بود در سازمان برنامه ؟
نوری علا : شاهرخ مسکوب در هفته گذشته عرض کردم ایشان در سازمان جلب سیاحان کار می کرد و بعد که در سازمان برنامه تصمیم گرفتند که مدیریت فرهنگ و هنر و جلب سیاحان یا جهانگردی را بوجود بیاورند آقای مسکوب منتقل شد آمد به سازمان برنامه من در بخش فرهنگ و هنر کار می کردم من و دکتر عنایت در این بخش بودیم ایشان در بخش جهانگردی بود ولی چون هر دوی اینها زیر نظر مدیر فرهنگ و هنر و جهانگری سازمان برنامه کار می کردیم در یک اطاق ما را گذاشتند و رفته رفته هم واقعا این خط کشی ها برداشته شده بود بسیاری از اوقات پروژه های فرهنگی که می آمد ما از مسکوب هم نظر 
می خواستیم و متقابلا در مورد مسائل جهانگردی به خاطر اینکه این تفکر رفته رفته داشت در سازمان برنامه به وجود می آمد که در بعد انقلاب بکل از میان برداشته شد که می دیدم که در کشورهایی که مثل کشور ما دارای سابقه طولانی تاریخی هستند و در نتیجه گنجینه بزرگی از میراث تاریخی و فرهنگی را دارند خود این میراث وقتی که می آید زیر نظر سازمان جلب سیاحان یا جهانگردی قرارمی گیرد می تواند یک ثروتی مثل ثروت نفت را برای مملکت ما بوجود بیاورد همانگونه که دیده ایم مثلا یونان در یک زمانی حتی ترکیه هم اکنون بدون اینکه دارای نفت و گاز بوده باشند از این ثروت ملی استفاده می کنند و تبدیل به 
جاذبه های جهانگردی می شوند و ما در سازمان برنامه در واقع با تلفیق مدیریت فرهنگ هنر و مدیریت جهانگردی در واقع داشتیم به آن طرف می رفتیم که دست به توسعه و بهره برداری از یکی از ثروتهای مهم مملکت بشویم که متاسفانه با بروز انقلاب این مساله نه تنها کنار گذاشته شد بلکه اساسا پای توریست خارجی را از مملکت ما بریدند و در عین حال به لحاظ سیاست فرهنگی که داشتن آثار تاریخی ما را هم شروع کردند به نابود کردن . آنچه که امروز به نام جهانگردی و جلب سیاحان در ایران است بیشتر در واقع جلب زوار مختلفی است که از مناطق شیعه نشین دنیا می آیند و اغلب دارای پولی نیستند که در مملکت ما خرج بکنند بلکه بیشتر یک گرفتاری برای بودجه مملکت ما است پذیرایی بشود . به هرحال این بوجود آمدن مدیریت فرهنگ  هنر و جهانگردی در سازمان برنامه نوید این را می داد که ما می توانیم برویم چنین منبع درآمدی برای کشور .
میبدی : که الان از همان نسخه ترکها استفاده کردند 26 میلیون جهانگرد یا امارات متحده عربی این همه توفیق در امر جلب جهانگرد به خلیج فارس یا قطر یا خود عربستان که امروز 17 میلیون بازدید کننده دارد گرچه برخی از آنها کسانی هستند که به سفر حج می روند همین که اینها می توانند چنین جمعیتی را میزبانی بکنند خودش نشانه این است که این نسخه ها کارساز بوده متاسفانه در مملکت ما همه کرکره را پایین کشیدند و دمار از روزگار صنعت جهانگردی در آوردند و آن هم ایران که یکی از کشورهای تمدن مادر است . مادران تمدن در دنیا .
نوری علا : بله به هرحال آدم هرجایی که دست می زند آنچنان  فاجعه می بیند مشغول درد دل می شود در این مورد  من واقعا دلم می سوزد در سازمان برنامه ما داشتیم راجع به چی فکر می کردیم بعد مساله به چه صورتی درآمد که بیایند مثلا آرامگاه کوروش بزرگ را به آب ببند یا تنگه بلاغی ببرند زیر دریاچه یک سد احمقانه ای که دریاچه های دیگر را خشکاند و همه این حرفها .
میبدی : آقای دکتر نوری علا چی شد این سازمانی که با حسن نیت تمام کار می کرد مانعی در برابر  شخصیتهای های متفکرش وجود نداشت همه برنامه هایی را پیشنهاد می دادند که اغلب اجرا می شد  جای نگرانی نبود که دستگاه در برابرش مقاومت کند ولی وقتی سازمان برنامه در سر دوراهی انقلاب اسلامی و نظام گذشته قرار گرفت انقلاب اسلامی را انتخاب کرد چرا چی شد ؟
نوری علا : ببیند من اولا نمی توانم در این مورد شاهد عادلی باشم بخاطر اینکه من در آن موقع از سال 1354 که رفتم به تحصیل برای انگلستان آن سه سالی که به انقلاب انجامید را نبودم که واقعا بتوانم شهادت بدهم که در بین اعضای سازمان برنامه چگونه اتفاقی افتاد ؟
میبدی : شنیده های شما چه بوده وقتی که از همکاران خودتان در سازمان برنامه  شنیدید ؟
نوری علا : می خواهم این را بگویم وقتی که برگشتم بعد از انقلاب به سازمان برنامه و رفتم این بار به مدیریت آموزش و پرورش ، خوب بسیاری از دوستان ما را بلافاصله با مثلا 20 سال یا 18 سال سابقه خدمت بازنشسته کرده بودند . بنابراین عده کثیری از دوستان ما دیگر در سازمان برنامه نبودند و عرض کنم یک عده ای هم گذاشته بودند همان اوان کار آمده بودند به خارج ، اما آنهایی که باقی مانده بودند به نظر من در آنچنان شوکی قرار داشتند که تبدیل به آدمهای سیمیکی شده بودند آدمهایی که طنز بسیار تلخی راجع به همه چیز داشتند من جز با دو سه نفر که در واقع کارشناسان مسلمان قبلی بودند که حالا آمده بودند بالا و شده بودند مدیر دستگاه های مختلف سازمان برنامه در سطح کارشناسی من اصلا ندیدم که کسی دلش با این انقلاب باشد همه در حالت تزلزل و شوک قرار داشتند من نمی توانم خبر بدهم که آیا قبل از آن در جریان انقلاب سازمان برنامه در چه حالتی بود . البته مثلا شنیدم از دوستان خودمان در سال 57 تا قبل از اینکه انقلاب به پیروزی برسد در سالن اجتماعات سازمان برنامه هر روز جمع می شدند و بحث می کردند و سخنرانانی دعوت می کردند مثلا زنده یاد محمدعلی سپانلو برای من تعریف می کرد یکبار رفته بود آنجا ، برای کارشناسان سازمان برنامه سخنرانی می کرده می خواهم بگویم  دو تصور کاملا مجزا از هم به نظر من در بین کسانی که تحصیل کرده و روشنفکر بودند نسبت به انقلاب وجود داشت یک عده تصورشان این بود که به هرحال یک دستگاهی که هم در آن دیکتاتوری وجود داشت و هم فساد مفرط وجود داشت . دارد می رود که بوسیله انقلاب کنار گذاشته شود و یک دستگاه سالمی سر کار بیاید اما از سوی دیگر وجود عوامل اسلامی و پیدایش ایت الله خمینی بعنوان رهبری انقلاب گیج کرده بود همه را و من بیشتر در سازمان برنامه یک حالت جاخوردگی و افسوس و ناراحتی می دیدم که چی فکر می کردیم چی شد در آنجا جریان داشت .
میبدی : هیچ به خاطرتان هست آقای شاهرخ  مسکوب چه نظری داشت راجع به انقلاب  ؟
نوری علا : من آقای مسکمب را بعد از انقلاب اصلا ندیدم یعنی وقتی من برگشتم به سازمان برنامه ایشان مدتها بود که از سازمان برنامه رفته بود و  شده بود مسئول دپارتمان تاریخ دانشگاه آزاد که راجع آن مطالبی دارم که وقتش رسید خدمت شما عرض می کنم و بنابراین من مسکوب را قبل از انقلاب در دانشگاه آزاد دیده بودم که اصلا تصوری از اینکه می خواهد چنین انقلابی صورت بگیرد هنوز بوجود نیامده بود و بعد هم بعد از انقلاب در انگلستان ایشان را برای آخرین بار دیدم که باز مقوله دیگری است این است که من نمی توانم از احوالات مسکوب در آن مورد توضیح بدهم ولی شاید بشود گفت که تعلقات خاطری که مسکوب به جریانات چپ در ایران داشت و بخصوص اینکه شاید مهمترین آدمی که در زندگی مسکوب وجود داشت آدمی بود به نام کیوان که بسیاری از روشنفکران چپ ما در حوزه ادبیات تفکر من دیدم که تحت تاثیر او بودند مرتضی کیوان که در سال 1333 هم تیرباران شد .
میبدی : همانی که احمد شاملو یکی از شعرهایش را به او تقدیم کرد .
نوری علا : بله سال بد سال مرگ مرتضی سال اشک پوری را شاملو راجع به او گفته است خود شاملو کسرایی ابتهاج و شاهرخ مسکوب که بعدا وقتی که آمد به خارج از کشور شاید سال 1382 بود که اصلا کتاب زندگی مرتضی کیوان را منتشر کرد و همشه خودش می گفت دو شخصیت در زندگی من تعیین کننده وضعیت فکری من بوده اند یکی مادرم بود و یکی هم مرتضی کیوان بنابراین من یادم است که پوری خانم سلطانی که اسمش در شعر شاملو آمده و همسر کیوان بود در همان روزهای انقلاب من ایشان را دیدم می گفت من وقتی که می روم هنوز انقلاب اتفاق نیافتاده بود در تابستات 57 می گفت می روم و این وضعیت را می بینم همه مردم در خیابان هستند در جمعیت مرتضی را می بینم که اگر او بود چکار می کرد من فکر می کنم که مثلا مسکوب تنفری داشته باشد از اینکه در ایران انقلابی صورت می گیرد اما با شناختی که از مسکوب دارم وجهان بینی مسکوب را در کتابهایش دنبال بکنیم نمی تواند او طرفدار ایت الله خمینی و جمهوری اسلامی باشد اینها همه استنباط من است و شاهدی ندارم در این مورد نمونه خدمت شما عرض بکنم .
در مورد مسکوب این را من بگویم که معمولا روشنفکران و متفکرین ما دارای موافق و مخالف زیادی هستند یک عده شیفته وار از آنها سختن می گویند عده ای هم با لحن بدی از آنها یاد می کنند اما شاید نظیر مسکوب کمتر ما پیدا بکنیم چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب کسی نکته ای علیه او یا در رد و انتقاد او گفته باشد یا نوشته باشد من برنخوردم بخصوص با مرگ مسکوب در پاریس و مقالاتی که نوشته شد در مورد مرگ مسکوب شما هیچ جایی پیدا نمی کنید کسی یک مطلب منفی راجع به او نوشته باشد و بعد اینکه با مسکوب هرگز به نفع این انقلابیون سخنی نگفته بود اما وقتی که بنابر خواست خودش پیکرش را به ایران منتقل کردند روشنفکران ایران تشیع جنازه بسیار باشکویی از او از همان تالار رودکی که بعدا اسمش را تالار وحدت انجام دادند  و بردنش در خاک ایران دفن کردند چون واقعا مسکوب اصلا جز ایران و به ایران به هیچ چیز دیگری نمی اندیشید و این ایران برای او یک ایران عجیب و غریبی بود ایران خیابان کوچه و پس کوچه نبود یک مثل اسطوره ای بود که در عین حال در خاک و آب و کوه بیابان ایران زندگی می کرد و موج می زد و بود و با اینکه مسکوب مجبور شد که سالهایی از عمر خودش را 10 یا 12 سال بعد از انقلاب زنده بود و در پاریس زندگی بکند ولی هرگز من ندیدم در آثارش پیوندی با جهانی که به طور فیزیکی داشت در آن زندگی می کرد داشته باشد تمام هوش و حواسش آنجا بود و به همین دلیل هم وقتی که مرگش فرا رسید و خودش فهمید که از دست حضرت عزائیل نجات پیدا نمی کند از اطرافیان و خانواده اش خواست که پیکرش را ببرند ایران و به خاک ایران بسپارند که خوشتبختانه این کار انجام شد . باری من در بین این عناصر یا شخصیتهایی که در این چهره خانه من حضور دارند داستان من و مسکوب داستان بسیار کوتاهی است برای اینکه شاید مثلا مجموعا  شاید 4 یا 5 سال این سعادت را نداشتم با مسکوب به سر ببرم اما می توانم بگویم که این رابطه ذهنی و گاه عینی من می شود به سه بخش تقسیم کرد یک بخش مربوط می شود به دروانی که من با شخص مسکوب رویارو نشدم اما به لحاظ حضور فرهنگی او در جامعه خودمان او را 
می شناختم یکی هم مربوط می شود به دوران آشنایی من با او در ایران و بعد هم رابطه ای که پس از انقلاب در خارج از کشور با او داشتم که این قسمت اولش بر می گردد به اینکه اولین بار من اسم مسکوب را همراه با کتاب خوشه های خشم جان اشتاین بک شناختم که مسکوب و آقای عبدالرحیم احمدی این را مشترکا ترجمه کرده بودند و من فکر می کنم که هیچ وقت یادم 
نمی رود شما اگر این کتاب را باز بکنید همان دو پاراگراف صحفه اول را بخوانید می بیند می شود با الهام از نوشته  یک نویسنده امریکایی چگونه طوفان اعجاب انگیزی را در زببان فارسی ایجاد کرد این دو سه پاراگراف اول کتاب خوشه های خشم اشتاین بک به ترجمه این دو نفر به فارسی یک فارسی عجیب و غریبی را به آدم ارائه می دهد من را که محصور خودش کرده بود من البته هیچکدام از آن کلامات را یادم نمی آید اما سفارش می کنم به کتابخانه های ایران برند و ببیند که امکانات و گستردگی زبان فارسی می تواند در دست یک نویسنده یا یک مترجم قادر و خوب به کجاها کار بکشد .
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